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 چکیده 
 ـانتقادی، الگوی عدالت جنسیتی اسما بارلاس، از اندیشمندان برجسته  فمینیسم اسلامی، این پژوهش با رویکردی تحلیلی 

گیری از روش هرمنوتیک انتقادی، کند. بارلاس با بهرهرا در چهار سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی بررسی می
های جنسیتی را حاصل تفسیرهای مردسالارانه و طلب و ضد مردسالار معرفی کرده و نابرابریقرآن را متنی ذاتاً برابری

داند. در سطح فردی، بارلاس بر برابری ذاتی و کرامت انسانی زن و مرد صر نزول قرآن میهای فقهی متأخر پس از عسنت
کید دارد و معتقد است که تفاوت « قوامیت»های جنسیتی نباید به تبعیض منجر شود. در بُعد خانوادگی، مفاهیمی چون تأ

داند، نه را نوعی اختلال در رابطه زناشویی می« نشوز»پذیری حمایتی مرد در خانواده تفسیر کرده و عنوان مسئولیترا به
کند و در های قرآنی مطالبه میجویی مرد یا نافرمانی زن. در سطح اجتماعی، او نقش فعال زنان را بر پایه آموزهنشانه سلطه

های ود این، دیدگاهبیند. با وجگیری را سازگار با مفاهیم قرآنی میعرصه سیاسی نیز مشارکت برابر زنان در فرایندهای تصمیم
شناختی رود، اما از سه منظر روشبارلاس اگرچه گامی مهم در جهت ترویج عدالت جنسیتی در جوامع اسلامی به شمار می

های فمینیستی گرایی در تفسیر آیات قرآن؛ دوم، استفاده از چارچوبمورد نقد قرار گرفته است: نخست، احتمال بروز نسبی
توجهی به سنت فقهی که موجب افت فرهنگی ـ دینی جوامع اسلامی ناسازگار باشد؛ و سوم، کمغربی که ممکن است با ب

تر گیرد که پذیرش گستردهها در میان عالمان دینی شده است. در نهایت، پژوهش نتیجه میکاهش مقبولیت این دیدگاه
های فرهنگی و اجتماعی جوامع اسلامی است تا الگوی بارلاس نیازمند تعامل نقادانه با میراث فقهی و توجه دقیق به زمینه

 عدالت جنسیتی بتواند به شکلی پایدار و مقبول تحقق یابد.
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 مقدمه 
محل بحث و اختلاف آرا بوده است؛ برانگیزی است که همواره مسئله نابرابری جنسیتی از جمله مباحث چالش

ها، اجتماعات و جوامع تعریف مفهومی که به معنای تفاوت در منزلت، قدرت و اعتبار میان زنان و مردان در گروه
های مختلف برای اصلاح این نابرابری به حرکت درآیند. در ( و سبب شده گروه997: 1398شود )گیدنز، می

نوان یکی از مفاهیم محوری در گفتمان اسلامی معاصر شکل گرفته و همواره عهمین راستا، عدالت جنسیتی به
های اسلامی نیز با هدف تحقق این مفهوم، از طریق های نظری و عملی بوده است. فمینیسممحل مناقشه

اند ضمن حفظ چارچوب دینی، در راستای احیای حقوق زنان و ایجاد تساوی و بازخوانی متون دینی تلاش کرده
 ع تبعیض میان دو جنس گام بردارند.رف

های نواندیشان مسلمان در بازخوانی متون دینی با رویکردهای نوین تفسیری، زمینه را های اخیر، تلاشدر سال
عنوان یکی برای ارائه الگوهای بدیل جهت تحقق عدالت جنسیتی فراهم کرده است. در این میان، اسما بارلاس به

طلبانه گیری از هرمنوتیک انتقادی کوشیده است خوانشی برابریم اسلامی، با بهرههای شاخص فمینیساز چهره
های جنسیتی را نه برخاسته از ذات متن مقدس، بلکه محصول تفسیرهای مردسالارانه از قرآن ارائه دهد و نابرابری

 های فقهی متأخر بداند.و سنت
توجه است. با این حال، ضروری وب اسلامی قابلهای نظری بارلاس در تبیین عدالت جنسیتی در چارچتلاش

شناختی، میزان انطباق روش تفسیری او با اصول مسلّم هرمنوتیک دینی، نسبت است این رویکرد از منظر روش
های متنوع فرهنگی ـ اجتماعی جوامع اسلامی آن با سنت فقهی اسلامی و همچنین قابلیت اجرایی آن در بافت

 د.مورد ارزیابی قرار گیر
بندی عدالت جنسیتی از منظر بارلاس در قالب چهار بُعد فردی، خانوادگی، اجتماعی و شایان ذکر است دسته

های او طراحی مند ساختن تحلیل و نقد دیدگاهسیاسی، ابتکار پژوهشی نویسنده این مقاله است که با هدف نظام
مستقلی ارائه نشده است. بر این اساس،  شده است؛ زیرا در آثار اصلی این نواندیش چنین چارچوب تحلیلی

شناختی آن در پی پاسخ به مند الگوی عدالت جنسیتی و ارزیابی مبانی روشپژوهش حاضر با هدف تحلیل نظام
این پرسش است که: الگوی چهاربُعدی بارلاس تا چه اندازه توانسته است خوانشی منسجم و مقبول از عدالت 

آیا این الگو قابلیت دارد مسئله عدالت جنسیتی را به شکلی متوازن و در تمامی  جنسیتی در اسلام ارائه دهد؟ و
های پژوهش از ابعاد آن محقق کند؟ برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی ـ انتقادی استفاده شده و داده

 طریق مطالعه اسنادی و مراجعه به منابع تخصصی این حوزه گردآوری شده است.
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های بارلاس، هم نقاط قوت نظریه تر دیدگاهکوشد با واکاوی دقیقشود که میجا ناشی مییق از آناهمیت این تحق
تواند ای میهای روشی آن را نقد کند. چنین بررسیاو را در تبیین عدالت جنسیتی برجسته سازد و هم محدودیت

 تر در این حوزه هموار سازد.مسیر را برای ارائه الگوهای جامع

 یق روش تحق
گیرد که به تحلیل انتقادی عدالت جنسیتی از منظر اسما مند و ترکیبی بهره میاین پژوهش از رویکردی نظام

پردازد. در این روش، ابتدا چهار بُعد اصلی ـ فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی ـ در مدل بارلاس بارلاس می
 خوبی تبیین گردد.لی الگوی عدالت جنسیتی او بهشوند تا ساختار کصورت دقیق توصیف، استخراج و نقد میبه

 :برای دستیابی به این هدف، سه حوزه مطالعاتی مرتبط به شکل تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته است
های نوین عدالت جنسیتی و نقد رویکردهای سنتی با شامل مفاهیم و نظریه :مطالعات جنسیتی .1

 تمرکز بر اندیشه بارلاس.
های بارلاس در تفسیر متون قرآنی مرتبط با عدالت معطوف به تحلیل دیدگاه :ریشناسی تفسیروش .2

 جنسیتی و بررسی میزان انطباق او با مبانی علم تفسیر.
دربردارنده ارزیابی پیامدهای عملی رویکرد تفسیری بارلاس در بافت جوامع  :شناسی دینجامعه .3

 اسلامی معاصر.
ویژه تطبیق آن با سنت و فقهی روش تفسیری بارلاس صورت گرفته است؛ به زمان مبانی معرفتیدر ادامه، نقد هم

طور شفاف مشخص شود. شناختی، تا نقاط قوت و ضعف آن بههای روشفرضتفسیری، سیاق قرآنی و پیش
های فمینیستی مدرن با نگاهی انتقادی بررسی همچنین، میزان تأثیرپذیری چارچوب نظری بارلاس از گفتمان

 تا درجه اصالت و میزان اتکای تفسیری او به منابع اسلامی روشن گردد. شده است
کید بر تحلیل انتقادی و تطبیقی، نه تنها به توصیف و تبیین الگوی بارلاس بسنده نکرده،  بنابراین، روش حاضر با تأ

پرتو منابع اسلامی ها و دستاوردهای رویکرد او در زمینه عدالت جنسیتی را در بلکه نقاط تمایز، تعارض، چالش
شناسی ای که امکان داوری علمی درباره اعتبار روشگونههای معاصر آشکار ساخته و سامان داده است؛ بهو نظریه

 بارلاس فراهم آید.

 پیشینه تحقیق 
های متنوعی همچون فلسفه ای از عدالت اجتماعی در حوزهمثابه شاخهدر ادبیات معاصر، عدالت جنسیتی به

شناسی و مطالعات دینی مورد بحث قرار گرفته است. مکاتب مختلفی چون مارکسیسم، سیاسی، حقوق، جامعه
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یک رویکرد خاص خود را به عدالت و مثابه انصاف )مانند نظریه جان رالز( هر های عدالت بهلیبرالیسم و نظریه
ها و ای که برخی بر برابری اقتصادی و اجتماعی و برخی دیگر بر برابری فرصتگونهاند؛ بهجنسیت ارائه داده
کید کرده  (.194-171: 1396اند )خراسانی و احمدوند، حقوق تأ

 :اند؛ از جملهپرداختههای گوناگون های متعددی نیز به بررسی آرای اسما بارلاس از جنبهپژوهش
)مطالعه موردی تحلیل دیدگاه اسما  های دینیتقابل جایگاه زن در فمینیسم اسلامی و گزاره •

 روش؛بارلاس( نوشته عبدالله میراحمدی و فاطمه پاک
)مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس(  های اسلامی درباره حجابهای فمینیستتحلیل دیدگاه •

 ده و سهیلا پیروزفر؛زااثر محمدصادق هدایت
کید بر مسئله جنسیت« هرمنوتیک قرآنی»مقایسه  • یه علامه طباطبایی با تأ ، اسما بارلاس با نظر

 پژوهش محسن بدره و متینه سادات موسوی؛
یابی آراء فمینیست • نوشته محمدصادق  سوره نساء 34های اسلامی پیرامون آیه تبیین و ارز

 زاده و سهیلا پیروزفر؛هدایت
یاب • از زهرا  «واضربوهن»الله جوادی آملی و اسما بارلاس در تفسیر ی مبنای هرمنوتیکی آیتارز

 فر؛خانی و وحید سهرابی
یخی در بررسی مسئله جنسیت در قرآن؛ بر اساس آثاری از  • ملاحظاتی درباره کاربست نقد تار

 اثر فاطمه توفیقی. ودود، بارلاس و ترکاشوند
مند و جامع به تحلیل الگوی چهاربُعدی بارلاس در زمینه عدالت ردی نظامبا این حال، پژوهش حاضر با رویک

زمان شناسی دین، همشناسی تفسیری و جامعهپردازد. این تحقیق با تلفیق مطالعات جنسیتی، روشجنسیتی می
یتی ـ های بارلاس در بافت جوامع اسلامی ـ آن هم در زمینه عدالت جنسبه بسط نظری و ارزیابی عملی دیدگاه

 توجه دارد.

 شناسیمفهوم. 1
 جنس و جنسیت. 1-1

های آناتومیکی و فیزیولوژیکی زن و مرد و به عبارتی برای اشاره به تفاوت« جنس»شناسان از اصطلاح جامعه
های رفتاری، فرهنگی و اجتماعی به تفاوت« جنسیت»کنند. در مقابل، ها استفاده میهای طبیعی میان آنتفاوت

یت از باورهای مردم درباره زنان و مردان و از (. بنابراین، جنس186: 2005میان زن و مرد دلالت دارد )گیدنز، 
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(. 44: 1398گیرد )همتی، های آنان سرچشمه میها و نگرشانتظارات متفاوت جامعه نسبت به رفتارها، ارزش
بخشد. از این رو، تفاوت زن و مرد معنا می« زنانگی»و « مردانگی»به بیان دیگر، عقاید و ادراکات اجتماعی به 

ها منشأ زیستی های میان آنزوماً نتیجه مستقیم جنس بیولوژیک فرد نیست و بسیاری از تفاوتاز نظر جنسیت ل
 (.186: 2005ندارند )گیدنز، 

های زن و مرد خاستگاهی طبیعی دارند، اما همین های دینی، هرچند برخی تفاوتبا این حال، مطابق آموزه
دانسته شده است. در این نگاه، به منظور کارآمدتر شدن ها و حقوق آنان نیز اثرگذار ها بر هویت، نقشتفاوت

کید های دو جنس، بر ایجاد نظام جنسیتی متناسب با تفاوتخانواده و اجتماع بر پایه توانایی های تکوینی تأ
 (.126: 1397شود )غلامی، می

 عدالت جنسیتی . 2-1
کار رفته است. این واژه در های گوناگون بهمینهای گسترده دارد و در زدر قرآن و زبان عربی دامنه« العدل»واژه 

لغت به معنای توازن و برابری و در اصطلاح به معنای تساوی و عدم تبعیض، رفتار منصفانه و قرار دادن هر حق 
(. همچنین، بر رعایت حقوق متناسب با افراد، انصاف 431-430، 11تا: در جای خود آمده است )ابن منظور، بی

که مصادیقی همچون ظلم و افراط را در گیرد؛ چناندلالت دارد و در برابر نابرابری و بیدادگری قرار میروی و میانه
(. عدالت در معنای اخلاقی نیز کیفیتی نفسانی است که انسان را از گناه 146-145، 2: 1413گیرد )مهنا، بر می
د و پرهیز از جور و ستم است )هاشمی دارد و در سطح اجتماعی به معنای رعایت برابری میان افرابازمی

 (.333، 5: 1382شاهرودی، 
« برابری صرف»های طبیعی است و ها و تفاوتبنابراین، عدالت از منظر اسلامی به معنای رعایت استحقاق

جایگاهی در این نگاه ندارد. مطابق تعبیر شهید مطهری، عدالت به معنای اعطای حق متناسب با استحقاق افراد 
 (.80، 1: 1374یز از پایمال کردن یا تجاوز به حقوق دیگران است )مطهری، و پره

سازی شود تا یکساندر گفتمان مدرن نیز عدالت جنسیتی بیشتر به معنای رفع تبعیض و ایجاد انصاف فهمیده می
ت. این کامل حقوق. به این ترتیب، عدالت جنسیتی مفهومی چندلایه و وابسته به بستر گفتمانی هر جامعه اس

مفهوم در اصل به معنای رعایت انصاف و تناسب در حقوق و جایگاه اجتماعی زنان و مردان است و الزاماً برابری 
« شخصیت حقوقی و معنوی»و « انسانیت»گیرد. به بیان دیگر، زن و مرد در مطلق یا یکسانی حقوق را دربر نمی

هایی با یکدیگر دارند )طباطبایی، ژه خود، تفاوتهای جسمانی و خصوصیات ویبرابرند، اما بر اساس ویژگی
1378 :329.) 
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های طبیعی و ها بر پایه تفاوتبنابراین، عدالت جنسیتی در گفتمان اسلامی به معنای رعایت تناسب و استحقاق
، 194، 171: 1396های اجتماعی زن و مرد است، نه برابری عددی یا صوری )خراسانی و احمدوند، جایگاه

کید بر عدالت جنسیتی در چارچوب 197، 195 (. در همین راستا، فمینیسم اسلامی نیز با بازخوانی متون دینی و تأ
 (.102-99: 1396کوشد میان دین و حقوق زنان توازن برقرار کند )عقدائی، های اسلامی میآموزه

 معرفی و بنیادهای فکری اسما بارلاس. 2
 معرفی اجمالی. 1-2

های مطالعات اسلامی، جنسیت و در پاکستان، پژوهشگری برجسته در حوزه 1950 ، متولد1اسما بارلاس
نگاری را از دانشگاه لیسانس روزنامهالملل است. او تحصیلات خود را در پاکستان آغاز کرد و فوقسیاست بین

ان یافت و او های مردسالارانه پایدلیل مخالفت با سیاستپنجاب گرفت. فعالیتش در وزارت خارجه پاکستان به
الملل دریافت کرد و در به آمریکا مهاجرت کرد. وی در آمریکا دکترای خود را در مطالعات بین 1983در سال 
 هایی مانند کالج ایتاکا به تدریس و فعالیت علمی پرداخت.دانشگاه

کرد و در اثر شاخص  خواهانه مطرحبا نقد تفسیرهای مردسالارانه از قرآن، دیدگاهی برابری 1990بارلاس در دهه 
، قرآن را متنی ضد تبعیض جنسیتی «2زنان مؤمن در اسلام: بازخوانی تفاسیر پدرسالارانه از قرآن»خود با عنوان 

 ؛Abdul, 2023: 4) های نوگرایانه در جهان اسلام بوده استبخش جریانهای او الهاممعرفی نمود. پژوهش
Subangkit, 2024: 35؛ Andi, 2024: 41-43). 

 مبنای فکری و چارچوب هرمنوتیکی .2-2
ویژه قرآن، به بازخوانی تفسیرهای اسما بارلاس با رویکردی علمی، انتقادی و توحیدمحور به متون اسلامی، به

داند. او اصل توحید را بنیان عدالت جنسیتی دانسته و خواه میمردسالارانه پرداخته و قرآن را متنی ذاتاً برابری
 .(Barlas, 2019: 99-108, 14) کندنابرابری میان زن و مرد را ناسازگار با یگانگی خداوند معرفی میهرگونه 

 ,Barlas) صورت منسجم و غیرگزینشی فهمیده شوددر اندیشه او، قرآن منبع نهایی معرفت دینی است و باید به
نهد متن الهی و تفاسیر بشری تمایز میگیری از هرمنوتیک انتقادی، میان با بهره .(4 ,7 ,22 ,100-103 :2019

 .(Barlas, 2019: 20, 22-23) کشدو تفسیرهای انحصارگرایانه مردانه را به چالش می

                                                      
. Asma Barlas.  

. Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qura.  
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دهد بخش از قرآن ارائه میای، خوانشی رهاییرشتهوگوی میاناو با استفاده از منابع سنتی و مدرن و در پرتو گفت
استوار است. به باور او، ریشه تبعیض جنسیتی در  خداوند جنسیتیتوحید، عدالت و بیکه بر سه اصل 

شناسی هرمنوتیک انتقادی و های تفسیری مردسالارانه است، نه در متن قرآن. از این رو، بارلاس با روشسنت
 :Barlas, 2019) کشددانند، به چالش میهایی را که قرآن را ذاتاً مردسالار میمحوری، ادعای فمینیستقرآن

107). 
ای که در آغاز برای انسجام دینی پدید آمد، بعدها به ابزاری برای سلطه بدل شد و وی معتقد است فرآیند تفسیری

مشروعیت علمی را به اجماع محدود علما وابسته ساخت، نه به اجتهاد و عقلانیت. از این رو، او بر لزوم بازنگری 
کید داردشناختی برای احیای استقلال قرآنی و زدودن خوانشروش  .(Barlas, 2019: 83) های مردسالارانه تأ

های مردسالار شکل گرفته و بازتاب ویژه احادیث، تحت تأثیر فرهنگبه باور او، بخش زیادی از سنت اسلامی، به
 دقیقی از پیام الهی نیست.

کید می مندی فهم آن و تاریخشمولی قرکند تا تعارض میان جهانبارلاس بر لزوم بازنگری در شیوه تفسیر قرآن تأ
کید بر 130-126: 1402بشر برطرف شود و استقلال معنایی قرآن احیا گردد )بدره،  سیاق به مثابه »(. او با تأ

 ـفرهنگی دانسته و با تفکیک میان «متن « های ثابتدلالت»، تفسیرهای مردسالارانه را محصول بسترهای تاریخی 
داند. به اعتقاد او، قرآن مستقل نیازمند بازتفسیر در جهان معاصر می ، احکام جنسیتی را«کاربردهای تاریخی»و 

 طلبانه بازخوانی شود.محور و عدالتاز تفسیرهای تاریخی و فرهنگی است و باید با رویکردی سیاق

 تحقق عدالت جنسیتی در چهار حوزه: فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی. 3
 وجودیبُعد فردی: برابری در هویت . 1-3

طلب است و تفاسیر مردسالارانه حاصل دهد که قرآن ذاتاً متنی برابریبارلاس با رویکردی هرمنوتیکی نشان می
های )ویژگی 1«جنس»آید. او با تمایزگذاری میان های فرهنگی بر متن مقدس به شمار میفرضتحمیل پیش

 تنها برابری ذاتی زن و مرد را در آفرینشن نهکند که قرآ)ساختار اجتماعی(، استدلال می 2«جنسیت»زیستی( و 
  ,Barlas)2001 :داند، نه جنسیتبلکه معیار برتری را تقوا و کنش اخلاقی می 3کند،تأیید می (نفس واحده)

132-134). 
                                                      

sex  

gender  
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وأَُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا یَا أَیُُّهَا النَُّاسُ إِنَُّا »؛ 195، آل عمران«بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ». به این آیات مراجعه شود:  3

 72، نحل/«واَللَُّهُ جعََلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا»(؛13وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِنَُّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَُّهِ أَتْقَاكُمْ؛ )حجرات
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)جدایی موقت( « ضرب»)اختلاف زناشویی( و « نشوز»)حمایت مالی(، « قوامون»وی مفاهیم کلیدی همچون 
-Subangkit, 2024: 37) دهد که این مفاهیم لزوماً به معنای سلطه مردانه نیستندده و نشان میرا بازتعریف کر

او تفاسیر مردسالار در این زمینه را در تضاد با اصل کلی برابری انسانی در  .(Barlas, 2019: 214-221 ؛38
کید میبا تحلیل آیات مربوط به ازدواج و  .(Barlas, 2019: 210-212) داندقرآن می کند روابط جنسیتی نیز تأ

 ؛Barlas, 2001: 125-128) که قرآن از طریق وضع قرارداد ازدواج در پی تضمین حقوق زنان بوده است
Barlas, 2019: 214-221). 

های حقوقی در قرآن ناشی از ملاحظات تاریخی و این پژوهشگر با نقد تفسیرهای سنتی، بر آن است که تفاوت
های عنوان نمونه، احکام مربوط به ارث و نفقه را در چارچوب مسئولیترتری ذاتی مردان. بهحمایتی است، نه ب

گیرد که در نهایت نتیجه می .(Barlas, 2019: 214-221) کند، نه امتیازات جنسیتیمالی مردان تفسیر می
 متن قرآن. های موجود از تفسیرهای متاثر از ساختارهای پدرسالارانه ناشی شده، نه ازنابرابری

های مؤنث یا مذکر تعریف ها را بر اساس ویژگیقرآن انسان»کند: بارلاس با استناد به دیدگاه آمنه ودود تصریح می
کند. به عبارت دیگر، در قرآن مفهومی از زن یا مردِ جنسیتی وجود ندارد. بنابراین، هر تفاوتی که میان آنان نمی

شد. لذا بر اساس تفسیر معنا میرا اگر چنین بود، اختیار و اراده آزاد بیدهنده ارزش ذاتی نیست؛ زیباشد نشان
شناسد، دیدگاهی مبتنی بر تفکیک جنسیتی را ترویج های جنسی را به رسمیت میمن، در حالی که قرآن تفاوت

 ,Barlas) «ها قائل نیستهای جنسی توجه دارد، اما هیچ نماد جنسیتی برای آنکند؛ یعنی قرآن به ویژگینمی
2006: 266). 

دهد که قرآن روابطی بر پایه عدل و احسان را طلب بارلاس نشان میبر این اساس، خوانش توحیدمحور و عدالت
داند؛ چرا که پذیرش چنین برداشتی با اصل های عملکردی را به معنای نابرابری ذاتی نمیکند و تفاوتترویج می

شناسی قرآنی قرار دارد ـ در تعارض خواهد بود. او با تعریف پدرسالاری هم نساناختیار و اراده آزاد ـ که در بنیان ا
در سطح محدود )سلطه پدر یا شوهر بر خانواده( و هم در سطح گسترده )نظامی مبتنی بر امتیاز مردان و تمایز 

بخشی به د قداستخوانی ندارد. قرآن با ریک از این تعاریف با ساختار قرآنی همدهد که هیچجنسی( نشان می
 1داند.پدران ـ چه در مقام خدای پدر و چه در مقام پیامبران پدرگونه ـ حاکمیت نهایی را منحصراً از آنِ خدا می

                                                      
یابد، و ی پدر غلبه مییابد، جایی که خواسـت خداوند بر ارادهسـرش تجلی میی این نگرش در داسـتان ابراهیم و پی برجسـتهنمونه 

عنوان اعمال اقتدار پدرانه. جهت مطالع بیشــتر ر.ک:  شــود، نه بهتصــمیم به قربانی کردن تنها با رضــایت پســر معتبر تلقی می
(barlas ,2001 :131-130) 
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در اندیشه بارلاس، زن مسلمان دارای هویت مستقل، کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی است و هرگونه سلطه یا 
احکام اختصاصی زنان، از جمله مسئله حجاب را با استناد به مبانی شود. او همچنین فرادستی ذاتی مردان رد می

که مستند به نص صریح محور بازخوانی کرده و بر این باور است که مفهوم حجاب بیش از آنتوحیدی و عدالت
ت از این منظر، معنای عام حجاب به عفت و پاکدامنی دلال 1قرآن باشد، متأثر از ساختارهای تاریخی متأخر است.

های اخلاقی و جنسی اوست، نه وابسته به ماهیت، هویت، ای که تابع رفتار فرد و نتیجه انتخابدارد؛ پاکدامنی
های او ضرورت بازاندیشی در الزامات بنابراین، یافته .(Barlas, 2019: 181) دین یا طبقه اجتماعی شخص

 سازد.کار میپوشش در عصر حاضر را با توجه به تحولات ساختارهای اجتماعی آش
 بُعد خانوادگی: نظام خانواده مبتنی بر عدالت جنسیتی. 2-3

پردازد و نشان بارلاس با رویکردی هرمنوتیکی و انتقادی به بازخوانی مفاهیم کلیدی قرآن در حوزه خانواده می
 هاده استدهد که این متن مقدس، برخلاف تصور رایج، نظامی مبتنی بر عدالت و توازن حقوقی را بنیان نمی

(Barlas, 2019: 198-200).  ازدواج در قرآن نه نهادی مردسالارانه، بلکه پیمانی الهی ـ اجتماعی با ماهیت
الگویی از  2سوره بقره 187شناسد. او با استناد به آیه صراحت حقوق زنان را به رسمیت میقراردادی است که به

سوره  19و مرد مکمل یکدیگرند. همچنین، با اشاره به آیه  دهد که در آن زنارائه می« هاپوشانی مسئولیتهم»
کند و قرآن بر اساس اصل شباهت و یگانگی فطرت انسانی، روابط زوجین را تعریف می»کند که: بیان می 3نساء

 «خواهانه درباره زنان و مردان استدهنده دیدگاهی برابریبرد، نشانکار میعباراتی که برای وصف این روابط به
(Barlas, 2019: 212). 

                                                      
ن نتیجه میگیرد که این آیات صــرفاً خطاب به پیامبر نازل شــده و دســتورالعمل همان گونه که بعد از بیان آیات مربوط به پوشــش چنی 

(، اجبار در امور اخلاقی جایز 2:256کند )شـوند. همانطور که قرآن تصـریح میجهانی برای تمام مردان مسـلمان محسـوب نمی
)پوشش « جلباب»اصطلاحات قرآنی -1دهد:حتی پیامبر نیز حق اجبار همسرانش را نداشت. تحلیل محتوایی نشان می -نیست 

شواهد تاریخی مؤید آن است که  -2)روسری( صرفاً به پوشش سینه و گردن اشاره دارند، نه صورت یا اندام دیگر.« خمر»رویی( و 
کارکرد اصلی این پوشش، شناسایی و حفاظت  -3کردند. تا قرن سوم هجری، زنان بدون پوشش سر در مراسم مذهبی شرکت می

ســـازی از مردان مســلمان. او حجاب را در دو معنای خاص و عام در نظر میگیرد که دار بود، نه پنهانای بردهاد در جامعهزنان آز
معنای خاص آن همان جلباب است و متناسب با عصر نزول و بستر تاریخی و معنای عام حجاب که حیا و عفت و به عبارتی نوعی 

 ,(Andi, 2024: 38-62ه مردان نیز تعمیم داده میشود. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: )رفتار جنسی )در مفهوم اخلاقی(است که ب
(barlas, 2019: 55-54), (barlas ,2019 :2-6) 

هُنَّ »  کُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّ  «هُنَّ لِبَاسٌ لَّ

 «.وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » 
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دهد که چگونه مفاهیم فقهی همچون تحلیل تطبیقی تفاسیر مفسران کلاسیک مانند طبری و زمخشری نشان می
  ,Barlas)اندتحت تأثیر فرهنگ پدرسالارانه عصر تدوین، دچار تحریف معنایی شده 1«ضَرب»و « نشوز»

معنای مسئولیت مالی )نه حق سرپرستی(، را به« قوامون»بر همین اساس، بارلاس  .(216-221 :2019
را جدایی موقت )نه خشونت فیزیکی( « ضرب»جانبه زن( و را اختلال در رابطه زناشویی )نه نافرمانی یک« نشوز»

دهنده رویکردی انسانی و ظریف به روابط خانوادگی است. قرآن همچنین کند؛ نگاهی که نشانتفسیر می
کند و برای مادران جایگاهی ویژه گور کردن دختران را محکوم میبهنند زندههای جنسیتی ماصراحت تبعیضبه

 .(Barlas, 2019: 206-209) قائل است
حلی استثنایی و مشروط برای حمایت از نه یک حق مردانه، بلکه راه« چندهمسری»در بررسی احکام خانوادگی، 

محور طراحی شده که شامل سازوکارهایی دی اخلاقعنوان فرآینطلاق نیز در قرآن به 2یتیمان معرفی شده است.
حمایتی از زنان همچون پرداخت مهریه، نفقه در دوران عدّه و حق استفاده از مسکن است. با این حال، در برخی 

هرگز به معنای برتری طبیعی « درجه»موارد خاص مانند آغاز روند طلاق، حقی ویژه به مردان داده شده است. این 
 :Barlas, 2019) آیددان نیست، بلکه صرفاً اختیاری محدود در چارچوب فرآیند طلاق به شمار مییا معنوی مر
 .(Barlas, 2006: 264 ؛223-231

الله که مدعی است قرآن اولویت را به قدرت و کنترل جنسی مردان داده است، در برابر نگاه انتقادی عایشه هدایت
کید می دهد و هیچ سخنی از حق مرتبط دستور مستقیم به چنین امری نمییک از آیات هیچ»کند: بارلاس تأ

در آن به میان نیامده است. برعکس، قرآن « کنندگان فعال بودنتنها مشارکت»شوهران برای آغاز رابطه جنسی یا 
کید داردبر رابطه جنسی متقابل و رضایت  .(Barlas, 2019: 258) «بخش میان زن و شوهر تأ

                                                      
صوص زدن ه  سوء از آیه در خ شت  شان دادن بردا ستدلال های آمنه ودود بیان او برای ن شاره به ا سالار با ا سط جامعه مرد سران تو م

ست و با »کند که: می ضرب علاوه بر زدن به معنای الگو قرار دادن ا سان « ضرب»واژه  ست، یک شدید ا که به معنای زدن مکرر و 
سیخته علیه زنان  سارگ شونت اف ست. به این ترتیب این آیه را می توان به عنوان منع خ سیر کردنی کند که و در ادامه چنین بیان می« تف

بر فرض  حمل واژه بر معنای ضرب، دلایلی بر محدودیت این ضرب وجود دارد از جمله حمل بر ضرب خفیف )اشاره به داستان 
 حضــرت ایوب و همســرش( و یا یک حرکت نمادین و... جهت جلوگیری از رفتارهای شــدید مردان علیه زنان)با توجه به تدریجی

 (barlas, 2019:216-217)بودن تنبیه زن در صورت نافرمانی(. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: 
نساء، تعدّد زوجات را پاسخی به شرایط خاص پس از جنگ احد دانسته و با تحلیل تعدادی  3وی با بررسی زمینۀ تاریخی نزول آیۀ  

ست از ازدواجهای پیامبر)صلی الله علیه و آله( اذعان دارد که این ا شته و قابل تعمیم به جامعة معاصر نی زدواج ها جنبه  سیاسی دا
کند و در واقع از نظر او چند همسو میداند که تحدید تعدّد را توصیه می« فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً »واین دیدگاه را با اصل قرآنی 

ست که قرآن ست. لذا معقتد ا ضطراری ا سری به مثابه حکم ا سبت به  هم صورت ترس از عدم عدالت ن مجاز میکند که تنها در 
یتیمان دختر، مردان بتوانند تا چهار همســر داشــته باشــند. اما اگر امکان عدالت وجود نداشــته باشــد، باید تنها یک همســر داشــته 

 (3، )نساء:«فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً »باشند.
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های مردسالارانه بر فهم آیات سایه افکنده فرضدهد که چگونه پیشروشمند تفاسیر سنتی نشان میبارلاس با نقد 
کید دارد که برخی احکام خاص در این است. او خانواده را عرصه مشارکت عادلانه زن و مرد معرفی می کند و تأ

تواند طرحی برای قرآن میحوزه ماهیتی محدودکننده دارند، نه جوازبخش. در نتیجه، خوانش نوین او از 
 های نهفته در متن مقدس در راستای طراحی نظام خانوادگی مبتنی بر عدالت جنسیتی باشد.آشکارسازی ظرفیت

 گری در عرصه اجتماعبُعد اجتماعی: کنش. 3-3
نشان پردازد و این نواندیش مسلمان با رویکردی تحلیلی و انتقادی به بررسی جایگاه زنان در سنت اسلامی می

کید بر برابری ذاتی زن و مرد و ظرفیتدهد که چگونه قرآن، علیمی جویانه، در عمل های تفسیری مشارکترغم تأ
وضوح مسلمانان را به تعقل و تدبر در آیات فرا رو شده است. به باور او، قرآن بهبا موانع تاریخی و اجتماعی روبه

اند. ر حضور فعال زنان در نقد و تفسیر متون دینی در صدر اسلام بودهبیانگ« ام سلمه»هایی مانند خواند و نمونهمی
تدریج های تفسیری بعدی بهکند که طی آن، سنتای اشاره میکنندهبا این حال، او به تحول تاریخی نگران

 های حاکم و نهادهای رسمی دینی با پیوند قدرت سیاسی واند. سلسلههای فعال زنان را کمرنگ ساختهنقش
دانش دینی، زنان را از عرصه عمومی و تولید معرفت دینی کنار زدند. هرچند این روند مشارکت محدود زنان را 

گاه امکان نفوذ و تأثیرگذاری برابر با مردان را برای آنان طور کامل منتفی نکرد، اما هیچعنوان محقق یا معلم بهبه
 .(Barlas, 2006: 256-257) فراهم نساخت

خواهانه را آشکار مانده قرآن برای خوانشی برابریهای مغفولگیری از هرمنوتیک انتقادی، ظرفیتبهره بارلاس با
داند و هرگونه ، کرامت انسانی و مسئولیت اخلاقی برابر می(نفس واحده) کند. قرآن زنان و مردان را در آفرینشمی

کید دارد که دوگانگی تقابلی میان آنان را رد می های ذاتی، بر فردیت اخلاقی جای تمرکز بر تفاوتقرآن بهکند. او تأ
کید می  .(Barlas, 2019: 153) ورزدو عاملیت انسانی تأ

دهد که نشان می 2«خلافت الهی انسان»و  1«ولایت متقابل»تحلیل بارلاس از مفاهیم کلیدی قرآن همچون 
تقسیم شده است. او معتقد است احکام خاص  طور برابر میان زنان و مردانهای اجتماعی و اخلاقی بهمسئولیت

تاریخی قرآن که ممکن است بازتاب ساختارهای پدرسالارانه عصر نزول باشند، نباید اصول کلی برابری و عدالت 
ای در قرآن وجود ندارد که به بیان او، هیچ آیه .(Barlas, 2019: 260-264) الشعاع قرار دهنددر قرآن را تحت

خواند و می« زنانه»و نه زنان را « مردانه»اند؛ قرآن نه مردان را هایی دارند که زنان فاقد آنیژگینشان دهد مردان و

                                                      
 (71، )توبه:«واَلْمؤُْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍوَالْمُؤْمنُِونَ » 

رْضِ » -30، بقره/ «إِنّی جاعِلٌ فِی الْارْضِ خَلِیفَة» 
َ
هُمْ فِي الْْ الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّ ذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ  (55، )نور:«وَعَدَ اللَّ
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های سازد. هرچند به تفاوتشناختی( و نقش اجتماعی )جنسیتی( برقرار نمیای میان جنس )زیستهیچ رابطه
 .(Barlas, 2012: 214) داندها را حامل بار معنایی جنسیتی نمیزیستی اذعان دارد، اما آن

)مسئولیت مالی مردان( و دستورات « قوامون»یکی از نکات برجسته در تحلیل او، بازخوانی انتقادی آیاتی مانند 
کید قرآن بر مربوط به حجاب است. بارلاس استدلال می در اصل مسئولیت مردان را  1«کنترل نگاه»کند که تأ

به باور او، این خوانش  .(Barlas, 2019: 183) یا محدودیت بکشاند سازد، نه اینکه زنان را به انزوابرجسته می
مراتب های دینی و اجتماعی فراهم آورد. قرآن با نفی سلسلهگذاریتواند مبنایی الهیاتی برای اصلاح سیاستمی

کید بر اخلاق مشترک آن  دهد که در، الگویی از روابط انسانی ارائه می(Barlas, 2019: 167) جنسیتی و تأ
 اند.ای از تنوع و غنای آفرینش الهیهای زیستی نه مبنای تبعیض، بلکه نشانهتفاوت

خواهانه قرآن و کاربست آن در جهان بنابراین، بازخوانی انتقادی سنت تفسیری راهی برای بازگشت به اصول برابری
ساز تواند زمینهشناسد، بلکه مییتنها فاعلیت اخلاقی و معرفتی زنان را به رسمیت ممعاصر است. این رویکرد نه

 تر از روابط جنسیتی در جوامع اسلامی شود.بازتعریفی عادلانه
 بُعد سیاسی: حاکمیت و رهبری زنان. 4-3

زده با حقیقت پنداری زبان جنسیتذاتهای مردسالارانه از خدا ناشی از همبارلاس بر این باور است که بازنمایی
عنوان یک تصویر خدا به»کند: از مفهوم خلافت انسانی در قرآن است. او تصریح میالهی و نیز تفسیر نادرست 

های دینی و تفسیرهای رایج، بیش از آنکه بازتابی از حقیقت الهی باشد، زاییده پدر مقتدر و مردسالار در سنت
کند که در آن می مراتبی جنسیتی ایجادچنین فرآیندی سلسله .«زده استپنداری زبان و تفکر جنسیتذاتهم

تنها آموزه توحید را گیرند. این پیوند نمادین میان سلطه الهی و سلطه مردان، نهمردان میان خدا و زنان قرار می
سازد، بلکه مفهوم برابرانه خلافت انسانی را نیز تحریف کرده و حاکمیت و رهبری را مختص جنس مخدوش می

زده های غیرجنسیتگفتن از خدا و بازیابی خوانشهای سخندر شیوه کند. از این رو، بازاندیشیمرد معرفی می
 (Barlas, 2019: 109-113) از قرآن، ضرورتی اساسی است.

دهد که حاکمیت الهی مطلق و مستقل از پذیرش انسان است، در حالی که خلافت انسان تحلیل او نشان می
حتی پیامبرانی مانند داوود)ع(  2نسیت ـ سپرده شده است.ها ـ بدون توجه به جامانتی الهی است که به همه انسان

های نادرست برداشتبنابراین،  3اند، نه صاحبان قدرت مطلقهایی محدود و مسئول معرفی شدهعنوان خلیفهبه
                                                      

و»  لْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ  «ا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّ

رْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا» 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَانَةَ عَلَی السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْْ نْسَانُ  إِنَّ  (72، )اسراء:«وَحَمَلَهَا الِْْ

رْضِ فَاحْکُمْ » 
َ
ا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْْ هِ یَا دَاوُودُ إِنَّ كَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ بِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّ اسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّ  (26، )ص:« بَیْنَ النَّ
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از خلافت، مانند تشبیه مردان به خدا در قدرت یا الزام زنان به اطاعت مطلق، با اصل توحید در تضاد 
 .(Barlas, 2019: 111-113)است

رو، جامعه رود که روابط اجتماعی خود را بر پایه ایمان تعریف کنند؛ ازاینبیان دیگر، از مؤمنان انتظار میبه
شود. بینی اخلاقی مشترک متحد میبلکه بر مبنای یک جهان 1اسلامی نه بر اساس خون، جنسیت، نژاد یا سن،

 عنوان رهبر یا حاکم در جامعه اسلامی نقش ایفا کنند.توانند در پرتو این اصل بهزنان نیز همچون مردان می

 های گفتمانیهای رهبری زنان و چالشبررسی ظرفیت
ایی برای رهبری زنان قائل است، اما هدهد که قرآن ظرفیتهایی مانند بلقیس نشان میبررسی شخصیت

بارلاس با بررسی تطبیقی دو  .(Barlas, 2019: 38, 285) اندها را نادیده گرفتهتفسیرهای سنتی این ظرفیت
با رویکرد مارکسیستی  طارق علیکند: نخست، دیدگاه های پیش روی زنان مسلمان را تحلیل میدیدگاه، چالش

 ـاقتصادی و نفوذ غرب میکه ریشه مشکلات زنان را در سا داند و تمرکز بر متون دینی را انحرافی ختارهای سیاسی 
که بر این باور است نادیده گرفتن بُعد دینی به حذف هویت مؤمنان  خالد ابوالفضلکند؛ و دوم، دیدگاه تلقی می

 داند.گرایی و احیای گفتمان اصلاحی میانجامد و بازتفسیر متون را راهی ضروری برای مقابله با افراطمی
ی دینی که بر بازخوانهای دروناین تقابل در گفتمان فمینیستی به دو مسیر متفاوت منجر شده است: فمینیست

کید دارند و فمینیست های سکولار که تغییرات نهادی و همسویی با استانداردهای جهانی حقوق بشر را متون تأ
 :نویسدباره میبارلاس در این .(Barlas, 2012: 217-221) گذارنددر اولویت می

مانند من هستند سو کسانی وگو نمایانگر بحث بر سر حقوق زنان مسلمان است. یکاز بسیاری جهات، این گفت»
گرانه مسلمانان های سرکوبتواند رویهبخش میکه معتقدند اگر به نقد درونی اسلام بپردازیم، یک الهیات رهایی

علیه زنان را به چالش بکشد و اصلاح کند. با این حال، این بدان معنا نیست که همه ما پروژه برابری جنسی و 
های سکولار قرار دارند که ها و فمینیستدر سوی دیگر، مارکسیست حقوق زنان را فقط به الهیات محدود کنیم.

های الهیاتی تکیه کنند جای مسائل سیاسی و اجتماعی بر استدلالهای مسلمان بهمعتقدند تا زمانی که فمینیست
 :Barlas, 2012) «ها در بهترین حالت محدود خواهد بودهای آنو نه استانداردهای جهانی، تأثیر استدلال

218). 

                                                      
خدیجه ، اولین همسر پیامبر، که دو بار بیوه شده بود،  –جالب است که نخستین کسانی که به این امت جدید ملحق شدند، یک زن  

 (barlas ,2019 :127و علی ، پسرعموی پیامبر، که نوجوان بود.ر.ک:  ) –تر و بازرگان بود حدود پانزده سال از او بزرگ
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زمان به بازتعریف گفتمان دینی و نیز تحولات گیرد که حل مسائل زنان مسلمان نیازمند توجه هماو نتیجه می
 ساختاری است.

کید می های جنسیتی را کند که تفسیرهای مسلط مردسالارانه از متون مقدس، نابرابریبارلاس در نقدهای خود تأ
تواند نسبت ی در قرآن است و بر این باور است که خدایی عادل و مهربان نمیاند. او خواستار بازنگربازتولید کرده

هایی برای رفع این تفاوت باشد؛ از همین رو، در متن مقدس خود نشانهستیزانه تاریخی بیهای زنعدالتیبه بی
 .(Barlas, 2016: 117-119) ها قرار داده استنابرابری

دهد که این کند، اما هشدار میهای جدید دینی اشاره میدر ایجاد گفتمانهای دیجیتال همچنین به نقش فناوری
های موجود را تشدید کنند. او بر این کننده برابری نیستند و حتی ممکن است نابرابریتنهایی تضمینها بهفناوری

کید دارد که:  طور قابل ن( مسلمان را بهتوانند زندگی زنان )و مرداهای ارتباطی تنها زمانی میاین فناوری»نکته تأ
بنابراین، بر ضرورت توسعه  .(Barlas, 2012: 201-208) «توجهی متحول کنند که با یکدیگر مرتبط باشند

کید میپارادایم های اسلامی داشته باشد و هم پاسخگوی ورزد؛ پارادایمی که هم ریشه در ارزشهای بومی تأ
 نیازهای جامعه معاصر باشد.

های بومی و دینی برای مواجهه نقادانه انگارانه سنت و مدرنیته، بر لزوم ایجاد چارچوبتقابل ساده در نتیجه، با رد
کید می های غربی؛ و تفکر از مدلکند. این رویکرد دو هدف اصلی دارد: نخست، پرهیز از پیروی بیبا فناوری تأ

ازتعریف مفاهیمی مانند برابری جنسیتی در منظور بهای تفسیری نوین بهدوم، بازخوانی متون دینی از طریق روش
کند و هم پاسخگوی نیازهای های اسلامی. چنین پارادایمی هم اصالت دینی خود را حفظ میچارچوب ارزش

 جوامع امروزی است.

 شناختی و محتوایی رویکرد بارلاس به عدالت جنسیتینقد روش . 4
 شناسی و هرمنوتیکنقد روش. 1-4

گرا و بافتمند است و باید از افراط در فردگرایی و گسست از سنت پرهیز شود. که خوانش او کلبارلاس اذعان دارد 
کوشد بافت تاریخی می 1الرحمن )حرکت از حال به گذشته و بازگشت به حال(،او با الهام از نظریه دوحرکتی فضل

بی کند. بر همین اساس، تفسیرهای نزول قرآن را بازسازی کرده و سپس پیام عدالت جنسیتی را برای امروز بازیا

                                                      
ــوی برخی نظریه  ــتر ر.ک: هدایت زاده، پیروزفر، البته به این نظریه از س ــت. جهت مطالعه بیش ــده اس پردازان، نقدهای جدی وارد ش

 .53-52، «ارلاسهای اسما بتحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامدرباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه»
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محور به مردسالارانه را محصول شرایط اجتماعی و منافع مردان دانسته و ضرورت بازگشت انتقادی و جنسیت
 سازد.قرآن را مطرح می

گرایی تفسیری را افزایش بر این باورند که چنین رویکردی خطر نسبی 1حال، منتقدان این نوع هرمنوتیکبااین
های خود، معنای متن را دگرگون ساخته و انسجام و مرجعیت تفسیر تواند بر پایه دغدغهیرا هر گروه میدهد؛ زمی

محور، هرچند ابزاری برای (. هرمنوتیک جنسیت192-191، 187: 1400الله، جمعی را تضعیف کند )هدایت
تفسیری و اجتهاد جمعی را کاملًا نفی  کار رود که سنتای بهگونهآید، اما نباید بهشمار میبازخوانی انتقادی به

جای محور بارلاس گاه بهکرده یا از زمینه تاریخی و اجتماعی آیات غافل شود. به عبارت دیگر، تفسیر جنسیت
قرائت »و « تفسیر علمی»شود و مرز میان تمرکز بر معنای اصیل متن، به ابزاری برای تحقق اهداف معاصر بدل می

 .(Adam, 2016: 75) سازدمی را مخدوش« ایدئولوژیک
تواند تفسیر قابل اتکایی از رسد هرگونه رویکرد تفسیری که سنت و اجماع علمی را تضعیف کند، نمیبه نظر می

گرایی، در گسست عمیق آن از مبانی قرآن ارائه دهد. اشکال بنیادین رویکرد بارلاس فراتر از خطر نسبی
ست. تفسیر معتبر صرفاً یک بازسازی تاریخی ـ انتقادی از قرآن نیست، شناختی و اصول فهم متن نهفته امعرفت

و « ثقل اصغر»عنوان باید در کنار سنت معصومین)ع( به« ثقل اکبر»منزله بلکه فرآیندی است که در آن قرآن به
اشتن و کنار گذ« های معاصردغدغه»مفسران حقیقی کلام الهی فهمیده شود. روش بارلاس با محور قرار دادن 

بیت)ع( است ـ در عمل یکی از دو وزنه اصلی فهم دین را عملی سنت تفسیری غنی ـ که برآمده از احادیث اهل
شده های اجتهادی پذیرفتهگیرد. از این منظر، هر تفسیری که ضوابط فهم متن، حجیت سنت و چارچوبنادیده می

قد اعتبار خواهد بود و به قرائتی گزینشی و ایدئولوژیک گرانه صورت گیرد، فارا نادیده بگیرد، هرچند با نیت اصلاح
 انجامد که با روح تسلیم در برابر مجموعه کامل دستورات الهی ناسازگار است.می

 های فمینیستیفرضگری در تفسیر و تحمیل پیشگزینش. 2-4
است؛ زیرا او با دیدگاهی انگارانه نظران معتقدند رویکرد بارلاس در مواجهه با تفاسیر سنتی سادهبرخی صاحب

ها بر اساس عدالت جنسیتی است، اما انتقادی، تفاسیر سنتی را متأثر از پدرسالاری دانسته و خواستار بازنگری آن
تواند به تفسیرهای شخصی و گیرد. این امر میهای تاریخی فاصله میگاه از چارچوب تفسیری سنتی و زمینه

های معتبر، تفسیری نو ارائه گیری از روشفسران با حفظ اصول سنتی و بهرهگزینشی بینجامد. در مقابل، برخی م
 (.93-65: 1396کند )بدره و موسوی، اند که میان سنت و نوآوری تعادل برقرار میکرده

                                                      
 محور ممکن است باعث شود هر گروه معنای دلخواه خود را از متن برداشت کند.هرمنوتیک جنسیت 
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های فرضکند روش خود را از بطن قرآن استخراج کرده است، در عمل تحت تأثیر پیشاگرچه بارلاس ادعا می
محوری )کشف کند. برای نمونه، هرچند به مؤلفها را بر متن تحمیل میفرضدارد و همین پیش فمینیستی قرار

دخالت ذهنیت و موقعیت »و « ذاتی دانستن معنای متن»نماید، اما در نهایت با تکیه بر قصد خداوند( اذعان می
تحمیل رأی و »ست. این امر به یابد که بیشتر با لوازم دیدگاه مفسرمحور سازگار ا، به نتایجی دست می«مفسر

(. به بیان دیگر، او بدون توجه کافی به 20-19: 1402فر، انجامد )خانی و سهرابیمی« خواست مفسر بر قرآن
 1کند.سیاق آیات، دیدگاه خود را بر قرآن تحمیل می

ایدئولوژی خویش متنی قرآن را به نفع های فمینیستی و برونفرضرسد بارلاس با پیشبنابراین، به نظر می
است؛ رویکردی که در سنت تفسیری مردود و باطل دانسته شده « تفسیر به رأی»کند و این مصداق بازخوانی می

زنی غیرعلمی به سنت تفسیری ـ که میراثی منضبط و مبتنی بر قرآن و سنت سازی و برچسباست. او با ساده
 ـمیاهل ن تحمیل کند؛ حال آنکه وظیفه مفسر، کشف مراد الهی کوشد معنای مطلوب خود را بر متبیت)ع( است 

که تفسیری نوآورانه و معتبر در چارچوب مورد تأیید معصومین)ع( است. از این منظر، روش بارلاس بیش از آن
 شباهت دارد.« تحمیل معنا»باشد، به 

یخ. 3-4  مندینادیده گرفتن سنت و نقد تار
ثبات برابری جنسیتی است و بر اهمیت توجه به زمینه تاریخی نزول آیات بارلاس با نقد خوانش سنتی قرآن در پی ا

کید می  :Barlas, 2006) شمول قرآن را محدود سازدمندی نباید پیام جهاندهد که تاریخکند، اما هشدار میتأ
تر قرآن در راستای اثبات عدالت ضروری است )مجتهد هرچند این رویکرد برای فهم دقیق .(266-267

 2.های الهی بینجامدانگاری آموزه(، اما تفسیر صرفاً تاریخی ممکن است به نسبی267-266: 1379تری، شبس
رو هایی روبهویژه در تفسیر آیات مربوط به زنان، با چالششمولی قرآن، بهمندی با جهانتلاش او برای تلفیق تاریخ

های او با تفاسیر رایج فقهی ناسازگار در برخی موارد، برداشت .(Shadaab, 2017: 270-271) شده است
گری را ایجاد کرده است )همان(. گاه نیز در جهت تبیین اهداف خود، متن را با مقاصد خویش بوده و شائبه گزینش

دهد که اگرچه توجه به بستر تاریخی نزول ارزشمند است، اما عدم تعادل منطبق ساخته است. این امر نشان می
 تواند به ناهماهنگی در تفسیر منجر شود.یدر کاربست این روش م

                                                      
سبت به واژگانی مانند   شوز»، «قوامیت»، «ضرب»انعکاس چنین رویکردی در مواجه او ن سمت  نقد « ن ست که در ق شهود ا و... م

 محتوا اشاره خواهد شد.

سوره احزاب مشاهده كرد كه قبلا  59از جمله موارد تأكید بر بستر تاریخی را می توان در برداشت او نسبت به حجاب در آیه  

 بیان شد، چراكه ضمن اشاره به اختصاص داشتن برخی احكام به زمان نزول، عمومیت این آیه را به چالش میكشد. 
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کند. اما افزون بر این، بارلاس بر این باور است که آمیختن قرآن با احادیث، جایگاه مستقل قرآن را تضعیف می
سازد، زیرا )ص( فهم دقیق مفاهیم و احکام قرآنی را دشوار می2سنت پیامبر 1باید گفت نادیده گرفتن نقش تبیینی

ها ممکن دلیل پدرسالارانه دانستن آنکنار گذاشتن احادیث به 3یابند.آیات تنها در پرتو سنت معنا میبسیاری از 
-Adam, 2016: 24) است به تضعیف فهم صحیح قرآن و کاهش دقت در درک بافت و مصادیق آیات بینجامد

25). 
مندی، بلکه در گسست تناقض تاریخشناسی بارلاس نه صرفاً در کاربرد مترین جنبه روشرسد خطرناکبه نظر می

قرار دارد. نادیده  ثقلینعامدانه و نظری میان قرآن و سنت است. این رویکرد در تضاد مستقیم با حدیث متواتر 
آن، در حقیقت نفی نقش تبیینی معصومین)ع( است؛ جایگاهی که « پدرسالارانه بودن»گرفتن سنت به بهانه 

کید شده است. فهم قرآن بدون سنت، علاوه بر آنکه راه را خداوند به آنان اعطا کرده و در آ یات متعددی بر آن تأ
گشاید، با حذف یکی از دو رکن اصلی فهم دین، های ناقص یا حتی انحرافی میبرای تفسیر به رأی و برداشت

کام و معارف تواند مبنای معتبری برای استخراج احدهد و نمیطور اساسی از دست میاعتبار تفسیری خود را به
 الهی باشد.

 نقد خوانش برابرنگرانه از متون دینی. 4-4
تواند به نفع یک جنس داند که نمیبارلاس با استناد به فراجنسیتی بودن خداوند، قرآن را متنی کاملًا برابرنگر می

سیتی بودن روست. نخست آنکه او میان فراجنهای اساسی روبهسخن بگوید. با این حال، این دیدگاه با چالش
در حالی که  4شود.های تکوینی و تشریعی در نظام آفرینش تمایز قائل نمیعنوان صفت ذاتی و تفاوتخداوند به

کید بر برابری ذاتی زن و مرد در کرامت انسانی، لزوماً آن دو را در تمامی احکام یکسان نمی  داند.قرآن، ضمن تأ

                                                      
کْرَ لِتُبَیِّ »  رُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ هُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّ اسِ مَا نُزِّ ذِي اخْتَلَفُوا »(؛ 44، )نحل:«نَ لِلنَّ نَ لَهُمُ الَّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ إِلَاّ لِتُبَیِّ

 (64، )نحل:«فِیهِ 
: 1412(، )طبری، 243، 11: 1371 (، )مکارم شــیرازی،259-260، 12: 1390جهت مطالعه کامل این بحث ر.ک: )طباطبایی،  

 (230-231، 20: 1420(، )فخر رازی، 76، 14

( 21: مقدمه،1374همانطور که در مقدمه ترجمه المیزان مؤلف به روش تفسیری علامه در این خصوص اشاره می کند. )طباطبایی،  
سیر القرآن، طبری که از مهم سیر مأثور او یا کتاب جامع البیان فی تف سیر ترین تفا ست و یا کتاب الدر المنثور فی التف سنت ا هل 

آوری روایات تفسیری صورت گرفته و سایر کتابهای تفسیری مختلف شیعه و اهل سنت که در آن بالمأثور، سیوطی که در آن جمع
 ها از حدیث در جنبه های مختلف تفسیری اعم از شأن نزول، معنای واژگان و ... استفاده شده است.

های تکوینی و ی اســت که باید گفت گفت هرچند ذات الهی فراجنســیتی اســت، اما این امر لزوماً به معنای نفی تفاوتاین درحال 
ست، به عبارتی شریعی میان زن و مرد نی سانی زن و مرد توحید با پذیرش تفاوت ت شریعی در عین حفظ کرامت ان های تکوینی و ت

 (33-32: 1387ی آملی، منافاتی ندارد. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: )جواد
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(، حتی با تأویل نمادین نیز نتوانسته است 34)نساء: « ضَرب»آیه  از سوی دیگر، در مواجهه با برخی آیات، مانند
(. این ناتوانی در ارائه 22-21: 1402فر، طور کامل توجیه کند )خانی و سهرابیساختار مردسالارانه آیه را به

 سازد.تفسیری همسو با عدالت جنسیتی از چنین آیاتی، ضعف نظریه او را آشکار می
های طبیعی زن و مرد در نظام تشریعی اسلام است. هرچند قرآن بر وجهی بارلاس به تفاوتتنکته مهم دیگر، بی

کید دارد، اما این امر به معنای یکسانی مطلق در همه احکام نیست.  1برابری ذاتی و کرامت انسانی هر دو جنس تأ
ریعی منجر شده است؛ های تشهای تکوینی در برخی موارد به تفاوتبسیاری از مفسران معتقدند که تفاوت

 2.اندهای خاص و مصالح اجتماعیهایی که ناظر به حکمتتفاوت
های موضوع غفلت های ثابت، از پیچیدگیهای جنسی به دوگانگیافزون بر این، رویکرد بارلاس در تقلیل تفاوت

جای تحقق عدالت، ست بهتنها با واقعیات انسانی سازگار نیست، بلکه ممکن اانگارانه نهکند. این نگاه سادهمی
(. در حالی که عدالت جنسیتی لزوماً 241-240: 1400الله، تعادلی در روابط اجتماعی بینجامد )هدایتبه بی

گیرد. های متفاوت را نیز دربر میها و مسئولیتبه معنای یکسانی مطلق نیست، بلکه تناسب احکام با ویژگی
 های دیدگاه بارلاس بپرهیزد.دیتتواند از محدونگری میچنین رویکرد جامع

بنابراین، هرچند دغدغه عدالت جنسیتی در نظریه بارلاس قابل تقدیر است، اما روش تفسیری او در مواجهه با 
 برانگیز قرآن نیازمند بازنگری جدی است.آیات چالش

 های تفسیریعدول از سیاق و چالش. 5-4

                                                      
 (.167، 16روم در جلد  22و ذیل آیه  325-327، 18: 1390سوره حجرات: )طباطبایی،  13جهت مطالعه ر.ک: ذیل آیه  

سیر آیه   ساء  11به عنوان مثال علامه در ذیل تف سهم الارث را مبتنی بر سوره ن سئولیت تفاوت در  در خانواده )مانند  های مالی مردم
ضیح میهماهنگ با نظام تکوینی مینفقه( و  شان تو ست، بلکه ناظر دانند، ای شی زن و مرد نی دهند که این تفاوت، نافی برابری ارز
ست.)طباطبایی، به نقش سوره بقره،  228( ؛ همان گونه که آیت الله مکارم ذیل آیه 217-211: 4: 1390های اجتماعی متفاوت ا

داند. به عنوان مثال، مسئولیت و نه ارزش ذاتی می های اجتماعیتفاوت نقش د را ناشی ازتفاوت در برخی حقوق و تکالیف زن و مر
( علامه در تفسیر 157-159: 2: 1371مرد در پرداخت نفقه، با مسئولیت زن در تربیت فرزند، مکمّل یکدیگرند.)مکارم شیرازی، 

ساء بیان می کند که در انجام نقش 32آیه  یک از زن و مرد برتری ذاتی بر دیگری ندارند. اعمال عی، هیچهای فردی و اجتماسوره ن
ــلی از جانب خداوند میهر یک از آن ــایل مختص مردان و برخی مختص زنان ها، موجب دریافت فض ــود که برخی از این فض ش

های جسمی در ویژگیهای طبیعی زن و مرد سوره نساء با اشاره به تفاوت 34( و یا در آیه 336-337، 4: 1390است.)طباطبایی، 
دانند. ایشان و هماهنگ با نظام تکوین می حکمت الهی های متفاوت در خانواده )مانند قوامیّت مرد( را ناشی ازو روانی، مسئولیت

ــریح می ــت. کنند که این تفاوتتص ــتعدادهای طبیعی اس ــاس اس ــیم وظایف بر اس ــت، بلکه تقس ها به معنای برتری ذاتی مرد نیس
سیر آیه 346-347، 4: 1390)طباطبایی،  سیم ارث را با 11( ابن کثیر در تف ساء، تفاوت در تق سئولیت مالی مرد سوره ن )مانند  م

، 2: 1419کند که این تقسیم، عادلانه و مبتنی بر نظام تکوین است.)ابن کثیر، کند و تأکید میپرداخت دیه عاقله یا نفقه( توجیه می
های جنسیتی یا نژادی، هیچ نقشی در است و تفاوت تقوا تنها معیار برتری کند کهی، تأکید می( با استناد به احادیث نبو198-197

 (361-363، 7ارزش انسانی ندارند.)همو، همان، 
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کید دارد و بر همین مبنا در پی احیای حقوق زنان و ایجاد  1بارلاس در روش تفسیری خود بر اهمیت سیاق آیات تأ
کند. ویژه در تحلیل آیات مربوط به زنان، گاه از این اصل عدول میعدالت میان دو جنس است؛ اما در عمل، به

امُونَ »های فمینیستی، فرضبا تأثیرپذیری از پیش 2سوره نساء 34برای نمونه، در آیه  به مسئولیت مالی  را صرفاً « قَوَّ
دهد، در حالی که این برداشت با معنای لغوی و سیاق ارائه می« ضَرب»مرد تقلیل داده و تفسیری غیرمستند از 

آیه سازگار نیست. به باور مفسران سنتی، قوامیت نه به معنای برتری ذاتی مردان، بلکه بیانگر تقسیم مسئولیت بر 
 3.هاستاساس توانمندی

کند بداند، رفتاری اخلاقی معرفی می 4حجاب را بیش از آنکه الزامی مبتنی بر نص صریح قرآنبارلاس همچنین 
رو، خواهان بازنگری در الزامات اند. ازاینهای رایج از آن متأثر از ساختارهای تاریخیو معتقد است برداشت

عیض در مسئله حجاب، آیات پوشش با توجه به تحولات اجتماعی است. او برای اثبات عدالت جنسیتی و نفی تب
)حدود اخلاقی « حجاب»)پوششی خاص و مربوط به شرایط مدینه( و « جلباب»کند: را به دو دسته تقسیم می

کند میان دو جنس روابط جنسیتی(. به این ترتیب، با محدود ساختن حکم جلباب به زمان خاص، تلاش می
 .(Barlas, 2006: 267-269) تعادل برقرار کند

اند، نه دستوری را پوشش عمومی دانسته« جلباب»کیک اما در قرآن صریح نیست و بسیاری از مفسران این تف
ای با اصل جاودانگی قرآن سازگار نیست. همچنین، ادعای بارلاس مبنی بر افزون بر این، چنین تلقی 5موقت.

                                                      
.Context  

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْ »  هُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَ اللَّ ضَّ سَاءِ بِمَا فَ امُونَ عَلَی النِّ جَالُ قَوَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ الرِّ وَالِهِمْ  فَالصَّ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ  هُ وَاللَاّ  «اللَّ

: 1390(، )طباطبایی، 69-71: ص3، ج1371سوره نساء رجوع كنید: )مكارم شیرازی،  34نسبت به نظر مفسران درباره آیه  

 (.116، 2: ج1405(، )قطب راوندی، 505، 1: ج1407(، )زمخشری، 68-69: 3، ج1372(، )طبرسی، 343، 4ج

ستورالعمل   شده و د صرفاً خطاب به پیامبر نازل  شش چنین نتیجه می گیرد که این آیات  همان گونه که بعد از بیان آیات مربوط به پو
صریح میتمام مردان مسلمان محسوب نمی جهانی برای (، اجبار در امور اخلاقی جایز 256کند )بقره: شوند. همانطور که قرآن ت

)پوشش « جلباب»اصطلاحات قرآنی -1دهد:حتی پیامبر نیز حق اجبار همسرانش را نداشت. تحلیل محتوایی نشان می -نیست 
شواهد تاریخی مؤید آن است که  -2اشاره دارند، نه صورت یا اندام دیگر. )روسری( صرفاً به پوشش سینه و گردن« خمر»رویی( و 

کارکرد اصلی این پوشش، شناسایی و حفاظت  -3کردند. تا قرن سوم هجری، زنان بدون پوشش سر در مراسم مذهبی شرکت می
معنای خاص و عام در نظر می گیرد که  ســازی از مردان مســلمان. او حجاب را در دودار بود، نه پنهانای بردهزنان آزاد در جامعه

معنای خاص آن همان جلباب است و متناسب با عصر نزول و بستر تاریخی و معنای عام حجاب که حیا و عفت و به عبارتی نوعی 
 ,(Andi, 2024:49-50رفتار جنسی )در مفهوم اخلاقی(است که به مردان نیز تعمیم داده می شود. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: )

(barlas, 2019:54-55), (barlas ,2009 :2-6) 
(، )مراغی، 425-426، 6: ج1419(، )ابن کثیر، 580، 8: ج1372جهت اطلاع از نظر مفســران در این زمینه ر.ک: )طبرســی،  

، 25: ج1420(، )فخررازی، 426-429، 17: ج1371(، )مکارم شــیرازی، 239-240، 6: ج1424(، )مغنیه، 37-38، 22ج
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ی از جوامع امروزی در تناقض به جای حجاب، با واقعیت فقدان امنیت زنان در بسیار« امنیت مدرن»جایگزینی 
« آزاد»(. افزون بر آن، تفسیر او از حجاب بر اساس تمایز میان زنان 56-55: 1396زاده و پیروزفر، است )هدایت

اش زند؛ چرا که ارزش زن را به وضعیت اجتماعیهای مردسالارانه دامن می، ناخواسته به بازتولید نگاه«برده»و 
 زند.پیوند می

رسد، به دلیل ، رویکرد بارلاس در مواجهه با متون دینی، هرچند نوآورانه و برابرگرایانه به نظر میطور کلیبه
رو است. های جدی روبههای شخصی با چالشتوجهی به سیاق، لغت و سنت تفسیری و نیز تحمیل برداشتبی

های فمینیستی متکی است و فرضششده اسلامی استوار باشد، بر پیتفسیر او گاه بیش از آنکه بر مبانی پذیرفته
 رسد.رو در برخی موارد فاقد پشتوانه کافی به نظر میازاین

گرایی تفسیری و تضعیف تواند به نسبیبودن در تفسیر آیات، میدانستن و گزینشیرویکرد بارلاس به دلیل تاریخی
متناقض و پراکنده از آیات قرآن شود های ساز برداشتانسجام فقهی و حقوقی بینجامد. این امر ممکن است زمینه
 دار کند.و وحدت رویه در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام را خدشه

  

                                                      
184-183) 
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 گیرینتیجه. 5
رویکرد تفسیری بارلاس تلاشی روشنگرانه برای بازخوانی متون دینی با محوریت عدالت جنسیتی است. این 

توان حقوق زنان را در چارچوب اسلامی احیا میدهد که چگونه روشنی به پرسش اساسی پاسخ میرویکرد به
کید بارلاس بر ضرورت احیای زمان خوانشکرد و هم های سنتی مروج تبعیض جنسیتی را به چالش کشید. تأ

عنوان متن مقدس، محسوب جایگاه زنان، گامی مثبت و رو به جلو در مسیر تعامل پویا و سازنده با قرآن، به
وگوهای تازه در حوزه تفسیر قرآن و ساز گفتتواند زمینههای او میدهد که اندیشهیشود. این تحلیل نشان ممی

 تر نقش و جایگاه زنان در جهان اسلام گردد.منجر به درک عمیق
های جدی نیز دهد که روش تفسیری بارلاس با چالشتر نشان میبا وجود این نقاط قوت، بررسی دقیق

مندی احکام در شوند. تاریخز کاربرد عملی گسترده و پذیرش عمومی آن میهایی که مانع اروست؛ چالشروبه
گرایی افراطی در تفسیر و در نتیجه به تواند به نسبیهای فقهی تعمیم یابد، میخوانش بارلاس، اگر به سایر حوزه

انین و احکام شرعی تضعیف انسجام نظام حقوقی اسلام بینجامد. این امر، کاربرد عملی رویکرد او را در تدوین قو
های بارلاس از آیات مرتبط با زنان ـ همچون سازد. افزون بر این، برخی برداشتهای اساسی مواجه میبا دشواری

 ـبا سیاق کلی آیات و سنت تفسیری « قوامیت»تقلیل معنای  به مسئولیت مالی صرف یا تفسیر خاص او از حجاب 
های او را در مجامع فقهی و علمی دشوار کرده و امکان ، پذیرش دیدگاهشده سازگار نیست. این عدم انطباقپذیرفته

 کاربرد گسترده آن در فقه معاصر را محدود ساخته است.
های فمینیستی معاصر تأثیر پذیرفته است. اتکای او وضوح از گفتماناز سوی دیگر، چارچوب نظری بارلاس به

نظران، خوانشی اصیل و سیرش از سوی بسیاری از صاحبهای بیرونی موجب شده است که تففرضبه این پیش
ای از مسلمانان که بر صرفاً مبتنی بر قرآن تلقی نشود. این امر، پذیرش عملی رویکرد او را در میان طیف گسترده

کید دارند، بهاصالت متن دینی و پرهیز از تحمیل دیدگاه  کند.شدت محدود میهای بیرونی تأ
های ناعادلانه از متون دینی قابل توجه پرده خوانشهای نو و نقد بیارلاس در طرح پرسشبا این حال، رویکرد ب

عنوان ابزاری تحلیلی برای شناسایی، تواند بهاست. چنین رویکردی ـ با وجود نقدهایی که بر آن وارد است ـ می
 مورد استفاده قرار گیرد. اند،ارزیابی و بازاندیشی در برخی تفاسیر سنتی که به تبعیض جنسیتی دامن زده

برای دستیابی به الگویی متعادل از عدالت جنسیتی در اسلام، الگویی که هم از پشتوانه نظری مستحکم برخوردار 
های شود از چنین رویکردی در طرح پرسشباشد و هم قابلیت کاربرد عملی گسترده داشته باشد، پیشنهاد می

ای بر اساس اصول بنیادین و بهره گرفته شود تا در پرتو آن تفاسیر تازهآمیز های تبعیضانتقادی و نقد خوانش



 

 

ین
سلم

ر م
اص

 مع
شه

ندی
ت ا

لعا
طا

م
 ،

ال 
س

، مهد
اره 

شم
ست

بی
، م

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
14

03
 

 

150 

شده، مانند محور باید به اصول تفسیری پذیرفتهمحور اسلامی شکل گیرد. هرگونه تلاش برای تفسیر عدالتعدالت
ویکردی شناسی و اتکا بر سنت معتبر تفسیری پایبند بماند. چنین رتوجه عمیق به سیاق آیات، دقت در لغت

 تواند اعتبار علمی و پذیرش عمومی تفاسیر نو را تقویت کند.می
محور و مبانی مستحکم فقهی و تفسیری تلفیق ایجاد های عدالترسد الگویی که بتواند میان دغدغهبه نظر می

واند به تتر خواهد بود. این الگوی ترکیبی میکند، در ارائه راهکارهای عملی برای تحقق عدالت جنسیتی موفق
ها و راهبردهای مشخص و کاربردی برای جوامع مسلمان در زمینه احیای حقوق زنان منجر تدوین دستورالعمل

 شود.
دهد که دستیابی به تفسیری عادلانه، اصیل و کاربردی از متون دینی نیازمند در مجموع، این تحلیل نشان می

دار پایبند بماند. عین حال، به اصول علمی و فقهی ریشهرویکردی است که هم انتقادی و نوآورانه باشد و هم در 
 توان به اهداف عملی عدالت جنسیتی در بستر اسلامی دست یافت.تنها با ایجاد این توازن می
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 منابع فهرست
 قرآن کریم

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.تفسیر القرآن العظیم(، 1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ) .1
فمینیسم »گفتگویی میان اسلام و فمینیسم تحلیل و نقد مبانی معرفتی (، 1402بدره، محسن، ) .2

 ، تهران: ارما، «اسلامی
اسما بارلاس با نظریه « هرمنوتیک قرآنی»(، مقایسه 1396بدره، محسن، موسوی، متینه سادات، ) .3

کید بر مسئله جنسیت،  -93، )2، ش،انوادهمطالعات جنسیت و ختفسیری علامه طباطبایی؛ با تأ
65.) 

 قم: مرکز نشر اسراء. زن در آینه جلال و جمال،(، 1387جوادی آملی، عبدالله ، ) .4
(، ارزیابی مبانی هرمنوتیکی آیت الله جوادی آملی و اسما 1402خانی، زهرا، سهرابی فر، وحید، ) .5

 (.57-81، )3، ش،دو فصلنامه اسرا حکمت، «واضربوهن»بارلاس در تفسیر 
(، تاملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی: بررسی 1396رضا، احمدوند، ولی محمد، ) خراسانی، .6

 (.171-197، )90، ش، مجله قبساترویکردهای رایج در فقه، 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الْقاویل فی (، 1407زمخشری، محمود بن عمر، ) .7

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.وجوه التأویل
مترجم: محمدباقر موسوی، قم: دفتر  ترجمه تفسیر المیزان،(، 1374طباطبایی، محمدحسین، ) .8

 انتشارات اسلامی.
، بیروت: مؤسسه الْعلمي المیزان فی تفسیر القرآن(، 1390طباطبایی، محمدحسین، ) .9

 للمطبوعات. 
 ، تهران: ناصرخسرو،مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1372طبرسی، فضل بن حسن، ) .10
 ، بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآن(، 1412طبری، محمد بن جریر، ) .11
، تهران: شناسی فمینیسم اسلامی و رویکرد آن به نظام خانوادهجریان(، 1396عقدائی، نفیسه، ) .12

 انتشارات نظری.
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 حسن چاوشیان، تهران: نشر نی. 
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 المنظمه العربیه للترجمه.

نقدی بر قرائت رسمی از دین؛ بحران ها، چالش ها، راه حال (، 1379مجتهد شبستری، محمد، ) .18
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